
اميد و شفا
س
 جديدا يوسن ميرزسو

آنىه قرخاطر

ى مبتلاد كه دخترندگى مى�كرتمندى در همسايگى�اش زد مسيحى بسيار ثروم مى�گفت كه:«مران پدرشادرو
شكاند حكيم�هاى دهات دور افتاده تا بهترين پزا نزاى معالجه�اش،او راز براد داشت.ساليان دربه فلج مادرز

د.شار از نااميدى بوحش سراب�هاى منفى شنيده و به همين دليل روده و هميشه جوعالم بر
(ع)س
كه يوه مبارند در سورا در التهاب شديد نا�اميدى ديده،به او گفت:«خداوم او رها كه پدريكى از آن روز

ندانم برويد وده:«اى فرزموندانش چنين فر به فرز(ع)بت يعقول حضرآن مجيد از قو در قر٨٧در آيG شريفه 
حمت خدادم كافر از رحمت خدا نا�اميد نشويد كه تنهـا مـرش باشيد و از رادرس
 و بـرى يودر جست�و�جو

ند.»نااميد مى�شو
د.ا منور به نور اميد كرد مسيحى رمين دل مرمعناى اين آيه شريفه،سرز

حش سرشار از نااميدى بوحش سرشار از نااميدى بواب�هاى منفى شنيده و به همين دليل روحش سراب�هاى منفى شنيده و به همين دليل روحش سراب�هاى منفى شنيده و به همين دليل رو
ا در التهاب شديد نا�اميدى ديده،به او گفت:«خداوم او رها كه پدر ا در التهاب شديد نا�اميدى ديده،به او گفت:«خداوم او رها كه پدر كه يوه مبارند در سورم او رها كه پدر كه يوه مبارند در سورا در التهاب شديد نا�اميدى ديده،به او گفت:«خداو ا در التهاب شديد نا�اميدى ديده،به او گفت:«خداو

ت يعقول حضرآن مجيد از قو ت يعقول حضرآن مجيد از قو بآن مجيد از قو بت يعقول حضر موده:«اى فرزموده:«اى فرزندانش چنين فرموندانش چنين فرمو به فرزندانش چنين فر به فرزندانش چنين فر به فرز(ع)ت يعقول حضر
حمت خدا نا�اميد نشويد كه تنهـا مـردم كافر از رحمت خدا نا�اميد نشويد كه تنهـا مـردم كافر از رش باشيد و از رحمت خدا نا�اميد نشويد كه تنهـا مـرش باشيد و از رحمت خدا نا�اميد نشويد كه تنهـا مـرادرش باشيد و از رادرش باشيد و از رس
 و بـرادرس
 و بـرادرس
 و بـر

ا منور به نور اميد كرد.ا منور به نور اميد كرد.د مسيحى را منور به نور اميد كرد مسيحى را منور به نور اميد كرمين دل مرد مسيحى رمين دل مرد مسيحى رمعناى اين آيه شريفه،سرزمين دل مرمعناى اين آيه شريفه،سرزمين دل مرمعناى اين آيه شريفه،سرز



دى سال از معالجات اين دختر دريغ نكر١٨د كه:«تو در طى اين ستانش به او گفته بوچندى بعد يكى از دو
فسور… در لندن متخصص معالجه فلج و بسيار حاذق است،حتمافتى،مى�گويند كه پروو نتيجه�اى هم نگر
ست! »ت به دست اوعلاج قطعى دختر

اهى لندن شد و با شور و نشاط خاصى بهش رده و به اتفاق دختراهم كرا فرنگ بساط سفر رد مسيحى بى�درمر
د و شما با اعتبار جهانىى علاجى ندارد.اما دكتر با عصبانيت به او گفت كه اين بيماراجعه نمودكتر مذكور مر

تاند! و…! بدانيد كه دخترفسور… ضع
 تخصص داراهيد گفت كه پروان خوا كه به ديگرديد،چرى كرمن باز
ا هر دو باور و تحمل كنيد!!ى ر بايد اين بيمارًفااهد شد و صرب نخوگز خوهر
ا از دستفت،تعادلش رش گيج مى�راب شده،چشمش سياهى و سرش خرد مسيحى كه گويا دنيا بر سرمر

د كه اينجا آخر خط غم است!ن او فكر مى�كرد،چوداده بو
اق،دختر فلجش رفسور…چه مى�گويد!؟ با آن�همه شوآخرين اميد زيبا و شفا بخش و … اما… اما حالا پرو

ا… اينك اينّك امار آرزو به اميد علاج قطعى دخترا حالا؟!… با هزّده امد آوران تا لندن با خوبه سختى از تهر
ه�هاى لندن بر دلش سنگينى مى�كنـد،بـهآشفته،چنانكه گويى تمـام كـود با حالى بسيـارات دكتر… مـراظهار

هاباند تا… بالاخرگ خوى تختش در آن اتاق بسيار بزرا رون هميشه،او رد و هم�چوا بلند كرك رسختى دختر
س
 افتاد وكه يوه مبار سور٨٧ج نااميدى ناگهان به ياد معناى آيه د گريه كنان در اود و مرابش برك خودختر

ند،گاه خداوى به درارع و زّده و با تضرد،سر در ميان بالشت فرو بـرشن كرا روق اميد،دلش ريكبار ديگر بر
از و نيازع به ر شرو(ع)ضات امام رآن مجيد قسم داد! و سپس با حضرق الذكر و تمامى قرا به آيه فودگار رپرور

فتار ميشن،شماقتى�كه گرنا ولى هميشه ديدم مسلموا نمى�شناسم،وضا»،من كه شما رد و گفت:«اى امام ركر

 سال از معالجات اين دختر دريغ نكر١٨ستانش به او گفته بود كه:«تو در طى اين ستانش به او گفته بود كه:«تو در طى اين ستانش به او گفته بو
فتى،مى�گويند كه پروفسور… در لندن متخصص معالجه فلج و بسيار حاذق است،حتمافتى،مى�گويند كه پروفسور… در لندن متخصص معالجه فلج و بسيار حاذق است،حتمافتى،مى�گويند كه پرو

ت به دست اوست! »ت به دست اوست! »ت به دست او
اهم كرا فرنگ بساط سفر ر اهم كرا فرنگ بساط سفر ر ده و به اتفاق دخترنگ بساط سفر ر ده و به اتفاق دختراهم كرا فر ش راهى لندن شد و با شور و نشاط خاصى بهش راهى لندن شد و با شور و نشاط خاصى بهده و به اتفاق دخترش رده و به اتفاق دخترش راهم كرا فر

د.اما دكتر با عصبانيت به او گفت كه اين بيمارى علاجى ندارد.اما دكتر با عصبانيت به او گفت كه اين بيمارى علاجى نداراجعه نمود.اما دكتر با عصبانيت به او گفت كه اين بيماراجعه نمود.اما دكتر با عصبانيت به او گفت كه اين بيماراجعه نمو
اهيد گفت كه پروان خوا كه به ديگر اهيد گفت كه پروان خوا كه به ديگر اهيد گفت كه پروفسور… ضع
 تخصص داراهيد گفت كه پروفسور… ضع
 تخصص داران خوا كه به ديگر
ى را هر دو باور و تحمل كنيد!!ى را هر دو باور و تحمل كنيد!! بايد اين بيمارى ر بايد اين بيمارى ر بايد اين بيمارًفااهد شد و صر

اب شده،چشمش سياهى و سرش گيج مى�راب شده،چشمش سياهى و سرش گيج مى�رش خراب شده،چشمش سياهى و سرش خراب شده،چشمش سياهى و سرد مسيحى كه گويا دنيا بر سرش خرد مسيحى كه گويا دنيا بر سرش خرد مسيحى كه گويا دنيا بر سر
ن او فكر مى�كرد كه اينجا آخر خط غم است!ن او فكر مى�كرد كه اينجا آخر خط غم است!ن او فكر مى�كر

آخرين اميد زيبا و شفا بخش و … اما… اما حالا پروفسور…چه مى�گويد!؟ با آن�همه شوآخرين اميد زيبا و شفا بخش و … اما… اما حالا پروفسور…چه مى�گويد!؟ با آن�همه شوآخرين اميد زيبا و شفا بخش و … اما… اما حالا پرو
ده امد آوران تا لندن با خو ده امد آوران تا لندن با خو ّده امد آوران تا لندن با خو ا حالا؟!… با هزده امد آور ا حالا؟!… با هزده امد آور ّده امد آورده امد آور ا حالا؟!… با هزده امد آور ّده امد آور ار آرزو به اميد علاج قطعى دخترده امد آور

آشفته،چنانكه گويى تمـام كـوه�هاى لندن بر دلش سنگينى مى�كنـد،بـهآشفته،چنانكه گويى تمـام كـوه�هاى لندن بر دلش سنگينى مى�كنـد،بـهد با حالى بسيـارآشفته،چنانكه گويى تمـام كـود با حالى بسيـارآشفته،چنانكه گويى تمـام كـود با حالى بسيـار



ج لاعلاجم،ما دو تا اينجا غريبيم،حالان قسم ميدن،و حالا منم اينجا غريبم،با اين دختر مفلورو به غريبيتو
ام…ام،كمك مى�خونا از شما كمك مى�خومنم مثل مسلمو

د،در حالى�كه نه تنها كه ديگرابش برد تا خوى و گريه كرار التماس و ز(ع)ضات امام رد آنقدر به خدا و حضرمر
فسورات پرود هر چند كه اظهارا معطر ساخته بوحش رد بلكه عطر گل�هاى اميد،گلستان دل و رونا�اميد نبو

د!ده بوس هم كرا مأيوانى نداشت،به كلى او ره�اى اميد كه به او ارزانگليسى ذر
ش نمى�شد فكرد،باورا صدا مى�زا شنيد كه مشتاقانه و شادمانـه او رش رد كه صداى دختراب بوق در خوغر

ا ديد كه در مقابلش ايستاده گيج شدهش رانه دخترد و ناباوراب مى�بيند،به آهستگى چشم گشود كه خومى�كر
فسورد بايستد! حالا پروانسته بودش نتوى پاى خوگز حتى لحظه�اى هم رو سال هر١٨د،آخر و در تمام اين بو

ا؟!اقعيت راب مى�بينم يا وده،پس چه شد كه…؟! خوابش كركه جو
فت؟!اه را رگى رل اتاقى به اين بزرنه طونه از تخت پايين آمد؟ چگوسيد كه چگودش پراز خو

انستى حتى…!تو يك عمر فلج… تو… تو نمى�تو
ادم كه شنيدم آقايى مراب بوده گفت:پدر جان من خوق زد،ذوحال نبوك كه تا آن روز اين�قدر شاد و سردختر

ى پايم كشيدند و گفتند:بلند شو، بايست،دند،دست روانى بواب ديدم،خيلى نورا در خودند،ايشان رصدا ز
ا شفا عنايتند تو رب شدى،خداود:حالا خوموا از سر بگير و… گفتم كه آقا من فلجم! فرندگى راه برو.زر

د: من «اماممـوسيدم آقا شما كى هستيد؟ فـراه برو …! پرد،بايست،رمود.باز من گفتم:فلجم و او فـرموفر
ش بهد)،انگار كه دستورده بوا صدا كـرت رش حضرنا هستم! (همانطور كه پدرضاى غريب»  اين مسلمـور

دم كه ناگهان ايشان از نظر غايب شدند،وكت كرد از جا حرلين بار خواى اودن بخشيد،بركت كرجان من حر
ات رم مى�بينيم كه همG عمرا كنار تو پدر عزيز و فداكاردم رن خواه افتاده�ام و اكنومن ديدم بيدار شده�ام و به ر

لى…ى وه�مند سازها بهرا از معالجه دكترشيدى تا مربا محبت و سختى كو
تs حضرى عظمت خداى مهربان و معجـزش كشيده و با يادآورا در آغوق يكديگـر رآن دو با گريه�هاى شو

فتارده و پشيـمـان از ردند و دكتر شگفـت زا تعري
 كـرا رفتند و مـاجـرفسور رد پروعت نـز به سر(ع)ضـاامام ر
جمهن مصمم شدم تا با تهيه يك نسخه ترآن اين است،من هم اكنونامناسبش گفت:« كه اگر تأثير يك آيه قر

گز نا�اميدى بهم و ديگر هره�مند شوآن بهرانشناسى اميد بخش قرانم از رواى بيماراندن آن برآن و خوانگليسى قر
ت اماملد حضراد روز توصا در زد كه هر سال چند بار خصود مسيحى نيز با خدا عهد كرم آن مرانى ندارآنها ارز

دن او اطلاعه بـود،از دائم الزيارم در قيد حيـات بـود و تا چند سال پيش كه پـدرس ايشان بـرو به پابـو(ع)ضار
د.ف مى�شد و تشكر مى�كرنا» مشرضاى اين مسلموت ضامن آهو،«امام رداشت كه سالى چند بار به زيار

دى پاى خود روند سالم و شاداب است كه خواى چندين فرزده و داراج كردوش ازو امروز سالهاست كه دختر
تق و فتق مى�نمايد.ا رش رندان و همسرد و فرزندگى خوات زه،امورانG معجزبه سلامتى و به شكر

ا؟!اقعيت رده،پس چه شد كه…؟! خواب مى�بينم يا وده،پس چه شد كه…؟! خواب مى�بينم يا وده،پس چه شد كه…؟! خو
فت؟!اه رگى را رگى را رل اتاقى به اين بزرگى رل اتاقى به اين بزرگى رل اتاقى به اين بزرنه از تخت پايين آمد؟ چگونه طونه از تخت پايين آمد؟ چگونه طونه از تخت پايين آمد؟ چگو فت؟!اه را ر ا ر

تو يك عمر فلج… تو… تو نمى�توانستى حتى…!تو يك عمر فلج… تو… تو نمى�توانستى حتى…!تو يك عمر فلج… تو… تو نمى�تو
ق زد،ذوحال نبوك كه تا آن روز اين�قدر شاد و سر ق زد،ذوحال نبوك كه تا آن روز اين�قدر شاد و سر ده گفت:پدر جان من خوك كه تا آن روز اين�قدر شاد و سر ده گفت:پدر جان من خوق زد،ذوحال نبو ده گفت:پدر جان من خواب بوده گفت:پدر جان من خواب بوق زد،ذوحال نبو

دند،دست روى پايم كشيدند و گفتند:بلند شو، بايست،دند،دست روى پايم كشيدند و گفتند:بلند شو، بايست،انى بودند،دست روانى بودند،دست رواب ديدم،خيلى نورانى بواب ديدم،خيلى نورانى بواب ديدم،خيلى نور
د:حالا خوموا از سر بگير و… گفتم كه آقا من فلجم! فر د:حالا خوموا از سر بگير و… گفتم كه آقا من فلجم! فر ب شدى،خداوا از سر بگير و… گفتم كه آقا من فلجم! فر ب شدى،خداود:حالا خومو د:حالا خومو

د،بايست،رمود.باز من گفتم:فلجم و او فـر د،بايست،رمود.باز من گفتم:فلجم و او فـر اه برو …! پرد.باز من گفتم:فلجم و او فـر اه برو …! پرد،بايست،رمو اه برو …! پرسيدم آقا شما كى هستيد؟ فـراه برو …! پرسيدم آقا شما كى هستيد؟ فـرد،بايست،رمو
ده بوا صدا كـرش حضرت رش حضرت رنا هستم! (همانطور كه پدرش حضرنا هستم! (همانطور كه پدرش حضرضاى غريب»  اين مسلمـونا هستم! (همانطور كه پدرضاى غريب»  اين مسلمـونا هستم! (همانطور كه پدرضاى غريب»  اين مسلمـو ده بوا صدا كـرت ر د)،انگار كه دستورت ر د)،انگار كه دستورده بوا صدا كـر ده بوا صدا كـر

لين بار خواى اودن بخشيد،بر لين بار خواى اودن بخشيد،بر دم كه ناگهان ايشان از نظر غايب شدند،وكت كرد از جا حردن بخشيد،بر دم كه ناگهان ايشان از نظر غايب شدند،وكت كرد از جا حر كت كرد از جا حر
دم رن خومن ديدم بيدار شده�ام و به راه افتاده�ام و اكنومن ديدم بيدار شده�ام و به راه افتاده�ام و اكنومن ديدم بيدار شده�ام و به ر دم رن خواه افتاده�ام و اكنو ا كنار تو پدر عزيز و فداكاراه افتاده�ام و اكنو ا كنار تو پدر عزيز و فداكاردم رن خو ا كنار تو پدر عزيز و فداكارم مى�بينيم كه همG عمرا كنار تو پدر عزيز و فداكارم مى�بينيم كه همG عمردم رن خو

ى وه�مند سازها بهرشيدى تا مرا از معالجه دكترشيدى تا مرا از معالجه دكترشيدى تا مر ى وه�مند سازها بهرا از معالجه دكتر لى…ا از معالجه دكتر
ش كشيده و با يادآورى عظمت خداى مهربان و معجـزش كشيده و با يادآورى عظمت خداى مهربان و معجـزا در آغوش كشيده و با يادآورا در آغوش كشيده و با يادآورق يكديگـر را در آغوق يكديگـر را در آغوق يكديگـر ر

ا تعري
 كـردند و دكتر شگفـت زا تعري
 كـردند و دكتر شگفـت زا را تعري
 كـرا را تعري
 كـرفتند و مـاجـرا رفتند و مـاجـرا رفسور رفتند و مـاجـرفسور رفتند و مـاجـرد پروفسور رد پروفسور رد پرو
آن اين است،من هم اكنون مصمم شدم تا با تهيه يك نسخه ترآن اين است،من هم اكنون مصمم شدم تا با تهيه يك نسخه ترنامناسبش گفت:« كه اگر تأثير يك آيه قرآن اين است،من هم اكنونامناسبش گفت:« كه اگر تأثير يك آيه قرآن اين است،من هم اكنونامناسبش گفت:« كه اگر تأثير يك آيه قر

م و ديگر هره�مند شوآن بهراندن آن بر م و ديگر هره�مند شوآن بهر ه�مند شوآن بهر




